
 (45 )شماره: « :یوح با قهیدق کی هر جمعه،» 
 

 است: « پرسشگرانه دینداری» ،«ت جهالجهنّم » ز ا«  تجاراه ن »تنها 
 

  .رحَِمَكمُُ اللّهُ فَاسألُوا، خَزائنُ و مَفاتِيحُهُ السُّؤالُ العِلمُ فرمایند:می صلی الله علیه و آله رسول أکرمحضرت 

 )پرسش، کلید قلبهاست.( «.مَفاتحُِها السُّؤالُ ،القُلوبُ أقفالٌ» فرمایند: می صلوات الله علیه أميرالمؤمنينحضرت 
 من از راههای آسمان بیش از راههای زمین آگاهم.(زیرا )از من بپرسید، «  سلونی» فرمودند: میآن حضرت بارها 

 .تسا«  سؤال » و کلیدشان هرندهای سر به مُخزانه«  علوم » :ندفرمایمی صلوات الله علیه امام رضاضرت ح

  د.شومی « پویا» و «  لحوّمت» ،« زندگی» و  « یرها جاقلب دانش در »،« پرسش با فقط»  پس

  .دکر«  تقلید» آنها را  نبایدپذیرفت و  « تحقيقو  پرسش» با  یدبارا هم «  فروع دینو  اصول» لذا 

 (32نساء/) « اللَّهَ سْئلَُوا وَ» د: کنن « السؤ»  از خدا«  دائما»  که دهدمی«  فرمان» قرآن به أهل ایمان 

 ... الْأخِرَهِ جَميعَ خَيْرِیا وَ الدُّنْ رِجَميعَ خَيْ اِیَّاکَ بِمَسْئَلتَى اَعْطِنىد: نرسب خيریهر به «  سؤال» با  بایدو  
 و است«  ممنوع »برای مؤمن «  شک در توقّف» اما «  مُجاز»  یدر هر چیز«  شک کردن» اسلام  در

 .پذیرفت « لدلي » با راآن و (43نحل/) « الذِّکرِْ أَهْلَ فَسئَْلُوا » د:یپرس « ذکر هلأ » از « باید » را ابهامی هر

 بخشیدند. « تساقد »،« پرسشگری» به  خودمتعدد «  مناظراتِ» با  صلوات الله علیه امام رضا تِرحض لذا

 یرند.گمی جشنها یآسمان ،« معرفتی هر گرهِ باز شدن» و «  هر سؤالبه  پاسخ»  بااند: بزرگان گفته

 ،« دنپرسنمی»  راخود  « شک و ابهام» که  آنها لذا است « بودن گرپرسش»  برایِ « لتعقّو  رتفكّ» 

 :ندسته « یرارتش هر » و « پليدیهر »  عاملِو «  خطرناک» و  « پذیرسلطه» ،«بهائم » مانند 

 (22/انفال) لایَعْقِلُونَ الَّذینَ ... اللَّهِ عِندَْ الدَّوَابِّ شَرَّ إِنَّ (100/)یونس لایَعْقِلُونَ عَلىَ الَّذینَ الرِّجْسَ وَ یَجعَْلُ

 (هاو رسانه هاکتاب)«  مطالب غلطو  مدُ، رفتار ،رسم، آرایش، پوشش ،هر خرافه » مردمأکثر  متأسفانه

«  عالمانهتعاليم  » اما کنندمی«  تكرار جاهلانه» و «  تقلید کورکورانه »،« یپرسشهيچ  بدون»  را

 .دنکنمی«  مسخرهو  إستهزاء» و آنها را «  پذیرندنمی» را خود و جهان  « احكام حكيمانه خالق » و

 چیست؟«  بههشُ»  اب«  پرسش » فرقِ

 .است مردمر د«  تفرقه و تردیدو  شک ایجاد» برای  :بههشُ .است«  حقيقت یافتن» برای : پرسش

 است.«  یقاحق نكارِا»  برای: بههشُ .است«  باطن حقيقتِبه  ظاهر تِقعياو»  رسیدن ازبرای : پرسش
 است.( «شبيه حق »  زیرا ندویگمی« بهه شُ» را «  بههشُ» ) « الحقّهت بِبّها شُانّبهه لِبهه شُت الشُّميّما سُانّ »

و «  پرسشگر »ای در هر زمینهشود که ما می«  تحولِّ» عامل و «  مفيد» وقتی ما «  دینداری» پس 

 (شان مبارک.ای تولد) « الکلامِنقُادَ  کونوا »باشیم: «  شناسسخن » السلام علیه مسيح ضرتح به فرمودة
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